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گلشيري؛ در معنـاي هم‌چنان بودن
به مناسبت دهمين سالگرد درگذشت او

". . . و من هميشه مي‌خوردم به دري كه بسته بود، يا مي‌رسيدم به جمعيتي كه راه نمي‌دادند، حتي به عمد دست دراز مي‌كردند تا نگذارند جلوتر بروم. مي‌دانستم كه نمي‌رسم، اما رفتم، تمام شب، تمام روز . . ."

هوشنگ گلشيري- داستان نيرواناي من
هوشنگ گلشيري (1379-1316)، داستان‌نويس صاحب‌سبكِ ايران، هنگامي كه يك دهه‌ي پيش چشم از جهان فروبست نزديك به چهار دهه در عرصه‌ي ادبيات داستاني جان به قلم سوده بود؛ تلاشي سخت كه او خود آن را با اصطلاح موردعلاقه‌اش "عرق‌ريزان روح" بيان مي‌كرد. او اگرچه در اثر فشارهاي گوناگون اجتماعي چندان دير نزيست، در همان حيات نسبتاً كوتاه تأثيري ديرپا بر داستان‌نويسي ايران بر جاي گذارد.

گلشيري نويسنده‌يي مدرنيست بود، از آن دست داستان‌نويساني كه پيشينه‌شان به صادق هدايت مي‌رسد. او فعاليت ادبي خود را با سرودن شعر آغاز كرد، اما بسي زود دريافت كه «آنِ» داستان‌نويسي‌اش قوي‌تر و پُرمايه‌تر است. پس تمام همّ و غم خود را متوجه داستان و داستان‌نويسي كرد تا بدان‌جا كه، در عصر تعهد نويسنده، نوشت كه نويسنده نسبت به متن متعهد است و خاصّه داستان‌نويس بايد به داستان و ملزومات داستاني متعهد باشد. اين نگره در او چندان قدرت‌مند بود كه حتي در برخي از داستان‌هايش به صراحت از آن سخن گفته است. گذشته از داستان‌ها، او در نقدنويسي و سخن‌راني‌هاي خود نيز از همين منظر به صحنه‌ي ادبيات داستاني مي‌نگريست. داستان و داستان‌نويسي «نيروانا»ي او بود و عمر خود را وقف اين نيروانا كرد؛ از نوشتن داستان تا برگزاري كارگاه‌هاي داستان‌نويسي براي جوانان و علاقه‌مندان به ادبيات داستاني و سردبيري مجلات گوناگون، همه را در راستاي تعهدي به كار مي‌زد كه به آن باور داشت. در رمان‌ها و داستان‌هاي كوتاه گلشيري از «شازده احتجاب» و «آينه‌هاي دردار» تا «جن‌نامه»، و از «معصوم»ها تا «دست تاريك، دست روشن» ردّ و نشان تعهد او را شاهديم.
اما اين تعهد به داستان و ملزومات داستاني او را، هم‌چون برخي ديگر، از نقش خود در مقام انسان و روشنفكري آزادي‌خواه دور نكرد. گلشيري به‌خوبي از تأثير آزادي بيان و انديشه در رشد و شكوفايي ادبيات آگاه بود و هر جا مجالي مي‌يافت بر سانسور و حذف فرهنگي مي‌تاخت كه به نظر او شكلي از محدودسازي حق بيان بود. حضور او طي 32 سال فعاليت كانون نويسندگان ايران و تحمل زندان در رژيم گذشته مؤيد تعهد گلشيري به آزادي انديشه و بيان است. او در سه دوره‌ي فعاليت كانون نويسندگان ايران هر بار جدي‌تر و مؤثرتر دست به كار شد، و در دوره‌ي سوم از بانيان اصلي فعاليت كانون و يكي از دبيران آن بود؛  به‌ويژه، نقش مهم او در برگزاري جلسات جمع مشورتي و تهيه ‌و تنظيم متن «134 نويسنده» و منشور كانون انكارناپذير است. او تا از آسيب در امان بماند قلم به كنج امن نبُرد بلكه در راه احياي كانون رنج بسيار كشيد تا به آن‌جا كه نزديك بود جان خود را نيز در جريان قتل‌هاي سياسي موسوم به زنجيره‌ئي بر سر آن بگذارد. با اين همه، ميدان را براي قداره‌بندانِ آزادي‌كُش خالي نكرد و در راه تعهد خويش تا آخرين لحظه‌ ثابت‌قدم ماند.

اكنون يك دهه از مرگ هوشنگ گلشيري مي‌گذرد. سزاست كه به پاس زحمات او، در بزرگداشت زندگي و آثارش، مراسمي باشكوه درخور كساني كه خلاقيت خويش را در خدمت جامعه مي‌گذارند برگزار كنيم. اما دريغا كه در اين سرزمين حتي از مرده‌ي نويسندگان آزادي‌خواه نيز مي‌ترسند.
 يادش گرامي باد!
كانون نويسندگان ايران
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